
  

  

  

  

  

  

  

  

  آبادي فراهاني عليقلي فاضلي مصلح

  شاعري شوربخت بر حاشيه تفتيده كوير
  

  صادق حضرتي آشتياني

  

  :درآمد
كهن دشت فراخ فراهان هرازگاهي شاهد شكفتن نبوغ و استعدادهاي درخشاني بوده است كه دستاورد و مولفه هر يك از آنان مايه مباهات هر ايراني و نام و 

  .صفحات تاريخ اين مرزوبوم استراهشان زينت بخش 
هاي منحصر به خود كه ياد و ذكر آنها از چشم و نظر تاريخ دور مانده و به دلايلي آثار و احوالشان  اند  با ويژگي هايي هم بوده اما از طرفي در اين عرصه انسان

  .در زير غبار زمان و گذشت روزگار، هنوز سر به مهر مانده است
و شرايط نامساعد زمانه مجال بروز  گردد كه به جهت ناتواني جسمي  ه سراينده شوربخت معاصر ـ  عليقلي فاضلي مصلح آبادي اشاره ميدر اين گفتار كوتاه ب

ز استعداد و نبوغ خدادادي خويش را در دوران حيات نيافت، ناگزير، اين هوش سرشار با بي مهري مشتي ارباب و خان چنان نزد خاص و عام تحقير شد كه هنو
  .توان احساس نمود نفس تب دار او را از وراي خاكستر قرن مي

  عليقلي فاضلي كه بود؟
  نوشتار حاضر جستار كوتاهي است در مراتب زندگي و اشعار عليقلي فاضلي فراهاني مصلح آبادي؛

م 1918/ ش1297 معلوم نيست؛ اما فوت او به سال ، شاعر و بديهه سراي معاصر، تاريخ ولادتش به درستي1عليقلي فرزند كربلايي ملاحسين فرزند حاج لطيف
  .از او به ميان نيامده است هاي يكصد ساله اخير هم نامي ، در منابع و تذكره3 فراهان اتفاق افتاد2در روستاي مصلح آباد

استعدادي شگرف داشت و از حافظه اي وي در پنج سالگي بر اثر آبله از دو چشم نابينا شد، به خاطر همين محروميت به مكتب نرفت و خط ننوشت، چون 
  .داد قوي برخوردار بود، از راه گوش به كسب علم و ادب پرداخت و هر مطلب و موضوعي را با يك بار شنيدن در لوح ضمير جاي مي

گراني اين درد جان خراش را به كسي بروز كرد، مادام كه زنده بود، هيچ گاه  عليقلي نوجوان، تشنه فراگيري بود، اما از نابينايي خود رنج سنگيني را تحمل مي
نداد و اظهار عجز و درماندگي ننمود، از طلوع جواني تا شامگاه پيري با دلي پر از اميد با فقر و محروميت دست و پنجه نرم كرد، غالب عمر خويش را در محال 



 اطرافيانش از روي شوخ طبعي قصد گمراهي وي را در ايجاد چاه يا حفر بطوري كه بارها.  سپري نمود و در كارش مهارتي بسزا داشت5 به مقني گري4فراهان
. نمود داد و هميشه آنچه را درست تشخيص داده بود، بدون مجامله ابراز و عمل مي كوره داشتند، ولي او با آن هوش و فراست خدادادي، خطا را از صواب تميز مي

 بود، بارها در مجالس و يا بر سر كوي و برزن در ميان جمع، بدون اين كه اطرافيان را شناسايي "للهجهصريح ا"هاي خود، بسيار  عليقلي در گفته ها و سروده
ها به تدريج اسباب تخفيف و تحقير او را فراهم آورد، با وجود اين، تا زنده بود،  كرد، اين گونه جسارت هاي اربابان و خوانين را بي محابا هجو مي نمايد، كلفت گويي

  .موقعيت پيش ناكسان و اربابان سايه نشين گردن كج نكرد و هيچ گاه حاضر نشد، بر سر سفره آنان بنشيند و با چاپلوسي لقمه برچيندبراي كسب 
  . احمدي ازدواج كرد و از او صاحب يك پسر و يك دختر شد7 به نام سيده هاجر خاتون6 سالگي با دختري از اهل سياوشان32نامبرده در سن 
  اي متوسط، چشمان عاري از مردمك، زباني طليق و جد و هزلي شيرين، جسور و صبور، از علوم شعر، ادبيات و تاريخ ود، با صورتي تكيده، جثهّعليقلي مردي ب

  .دانست، اما در سرودن انواع شعر و نيز اشتقاق و تركيبات و اشاراتي كه در اشعار است، نشان از نبوغ و استعداد ذاتي وي دارد اندك مي
 8در روستاي نظام آباد)  ع(هاي آخر عمر مجاور امامزاده شاهزاده حسين  عليقلي سال: كنند نقل مي) مصلح آباد(ان برخي از روستاهاي هم جوار زادگاه شاعر پير

سفانه مانند ديگر تراوشات فكري او گشت، در آن ايام از طنزگويي فاصله گرفت، مدايحي در منقبت و منزلت امامان معصوم ـ كه دورد خدا بر آنان باد ـ  سرود، متا
آمد، و به صورتي باز پيرايي  ثبت و جمع آوري نشده است، بنا بر شواهد موجود، اگر بديهيات و اشعارش به شكلي توسط همراهان و يا نزديكانش به نگارش در مي

شد، ليك به خاطر  هره ادبي وي براي همگان بيشتر شناخته ميماند و چ گشت، بطور قطع كارنامه قابل قبولي از اين شاعر خوش قريحه به يادگار مي مي
محروميت جانكاهي كه تا لحظه مرگ گريبانگيرش بود، هرچه گفت و سفت درعمق خاك، همراه نفس اهَورايي آب با زمزمه اي حزين به پاي كشتزاران و 

  .اي نپائيد و زود ناپديد گشت درختان دامن كشيد دريغا لحظه
  .اند  است كه به جمع آوري و تنظيم آن دست يازيده9مقدار شعري هم كه از او برجاست، در حقيقت كوشش و علاقه مندي افراديو امروزه، اين 

  
  

  چكيده مثنوي
كند و  رد مي رفته، از قضا بدن حيوان با سبد بزرگي كه به ديوار آويخته شده بود، برخو داستان شرح ماجراي سگي است كه نابهنگام درون حصار آقا شير نامي

شود، شب هنگام آقا شير براي رسيدگي به گوسفندان وارد حصار شده، در تاريك روشناي طويله متوجه حركت سبد  افتد و گرفتار مي ناگهان آن سبد روي سگ مي
مه سر خود را به قهوه خانه روستا مستولي شده، آسي! نمايد، وحشت بر اين پهلوان پيل افكن و شيراوژن؟ گردد و آن را حيواني عجيب و غريب خيال مي مي
گويد، سرانجام پس از يك سري رجزهاي عاجزانه و پندارهاي كوركورانه و كودكانه به خواست  رساند و قضيه را با آب و تاب فراوان براي حاضران باز مي مي

  ...گردانند، تا آن حيوان ناشناخته و پر مهيب را از پا در آورند شوند و با سبكسري سبد را آماج حملات خود مي سران روستا، خرد و كلان آماده جنگ با سبد مي
  

  نگاه شاعر
  .باشد ترين هنگام تا اين زمان اكنده از موضوعات طنز مي طنز در تاريخ و فرهنگ ايراني داراي پيشينه اي كهن است، متون نظم و نثر پارسي از ديرينه

ز در نگاه بنيادي، استهزاء، اهانت، تحقير، پرده دري و آبروريزي نيست، شايد اشعار عليقلي بهره اي از هر در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه گفته شود، طن
يك صفات فوق را داشته باشد، اما هيچ گاه مترادف آن نيست، بلكه هر اثري اعم از نثر و نظم كه حامل پيام اخلاقي، اجتماعي باشد و به بيان ديگر روح بيداري 

  .شود  گفته مي"طنز"ر جامعه يا افراد زنده نمايد، و آگاهي را د



 گفتار و رفتار بزرگان ناقص عقل روستا را به منظور تنبه آن هم از روي غرض اجتماعي به سخره گرفته و با "طنز"در اين مثنوي ها سراينده به موازي مفهوم 
گير جامعه سنّتي ماست، اشاره دارد و در آن  به مذمّت سران ناكارآمد كه به اصطلاح ظرافت و سلاست كه سليقه ي اوست به يكي از بيماري هاش كه هنوز گريبان

  .بزرگ قوم و طايفه خويشند، پرداخته و با زبان روستايي، آنان را به خردورزي و به گزيني فراخوانده است
فرد يا افرادي نبوده و نيز از كسي كينه اي به دل نداشته كه بخواهد بنابراين شاعر در طرح خود قصد تخريب و توهين ديگران را نداشته و هيچ گاه در پي آزار 

عقده گشايي نمايد و حتي نخواسته بناي شخصيت جمعي و يا آبروي اجتماعي طبقه كشاورز و كارگر خسته و مجروح را كه خود از جنس آنهاست، فرو ريزد، به 
  .شود مستهجن ديده نميهمين دليل در تمام ابيات موجود يك واژه ناروا و تركيبات 

 در گذشته و حال بين مردم دو روستاي هم جوار امري رايج بوده است و روستاهاي حاشيه كوير هم از اين "كركري خواندن"از طرفي جدال به اصطلاح 
چنين پديده فرهنگي بيشتر مبتني بر سازند، بروز  قاعده مستثني نيستند، آنها همواره همسايگان خود را به داشتن خبط و خلل و يا خلأ فرهنگي متهم مي

تقريباً در تعاملات امروزي روستائيان، بعضي از آنها شكل مطايبه به . پذيرد برترجويي است و اساساً از سوي افراد مصلحت جو و منفعت طلب طرح و صورت مي
  .خود گرفته است

  

  نگاهي گذرا به ساختار منظومه
، به تقليد شاهنامه فردوسي در بحر متقارب مثمن  ـ  رزمي بيت در قالب مثنوي از نوع حماسه تعليمي250منظومه جاي سخن در شش داستان، مشتمل بر 

محذوف سروده شده است، اشعار در مجموع از حيث لفظ و معني، قرابت وجه اشتراكات مضموني و مصداقي مناسب چيدمان گرديده، چنين سليقه ذهني و واقعيت 
نسته از جريان تاريخي ذهنيت جامعه كوچك روستايي، اين گونه استادانه طرح نمايد و اين اتفاق را بايد مرهون درايت كسي بدانيم توا اجتماعي را كمتر كسي مي

زبان و يابيم كه در وزن و تركيب، پردازش مطلب تشبيه،  در اين راستا اگر نگاه عميق تري به اشعار بيندازيم، در مي. كه كور و بيسواد و اهل خرد و معني است
  .هايي است دستور و نيز صنايع ادبي داراي كاستي

سازد، در چند جا طمطراق و  كاهد و ابيات را از يكنواختي خارج مي را به كار برده كه از ارج آن مي از آنجا كه سخن شاعر عاميانه است، گاهي الفاظ و مفاهيمي
  .دهد كه زبان شاعر در بعضي ابيات نازل و در برخي داراي قوت است رار ميهاي ناشي از مقام و سبكسري بزرگان قوم را مورد سرزنش ق رعونت

 خود داده "پهلوان پنبه اي"هاي اين منظومه صنعت مبالغه است كه شاعر به حد نياز آن را بال و پر داده و شوري به داستان به اصطلاح  ـ  يكي از برجستگي
  .است

  5، بيت 4ف است، مانند، داستان ـ  در بعضي ابيات تناسب لفظي و تشبيهات ضعي
  هاي منظومه در مقايسه و تطبيق نسخ موجود تبديل و تغيير يافته و شماره ابيات نسخه ها هم متفاوت است، ـ  تعدادي از واژه ها و مصراع

. ري چاشني مناسبي به سروده خود بخشيده استـ  سراينده با بهره گيري از واژگان محلي و نيز استفاده از نام پهلوانان و قهرمانان شاهنامه و فرهنگ اساطي
  نك به اشعار؛

هاي مذهبي  ـ  شاعر در چند جا فرهنگ تعزيه را در اشعار خود دخيل كرده، پيداست اين نگرش و گزين ـ  نشات گرفته از پيوند عميق مردم روستا با آيين
  36، بيت 4داستان . است

  28 ، 4و 33، بيت 3باشد، داستان  چندين بيت سست ميـ  گاهي وزن شعر دچار سكته شده و زبان آن در 
  .ـ  تعدادي از واژگان، حروف قافيه، حروف روي كهنه، تكراري و يا ساختاري سخيف دارند

. ادي استهاي مصطلح در زبان فارسي امروز هم امري رايج و تقريباً ع ـ  در چند مورد كلمات عربي با نشانه فارسي جمع بسته شده، البته اين گونه غلط
  . اي بود، بطور متوسط قرار داده شد"نشانه" كمبودهايي در برداشت، هرجا نياز به "رسم الخط"، همچنين اشعار مزبور از نظر 23، 12، بيت 5داستان 



سليقه خويش كلمات، مصراع و اند، به  هاي موجود متوجه شاعر نيست، بلكه افرادي كه به استنساخ و يا رونويسي منظومه پرداخته بديهي است بعضي از كاستي
  .اند احياناً بيتي را تغيير داده  و يا به علت بيسوادي مرتكب اغلاط املايي و دستوري شده

اي است، و از زبان شاعري نابينا و بيسواد تراوش  شود، اما به هر ترتيب چون طنز دلسوزانه از اين گونه موارد ضعف و قوت در اشعار عليقلي كم و بيش ديده مي
  .آيد كرده، كمتر معايب آن به چشم مي

  

  اينك منظومه
   با جانور و به نهيب آمدن جانور به حصار آقا شير دلاور10]000[جنگ كردن : داستان اول

  
 غمم دور بنما، رسان شاديم  بده ساقي از جام آزاديم

 ]خانه آشتي[در افشان كنم   خامشي بده ساقي از آن مي

 سوي سگ كشي، قصه انشا كنم  نم كشتن از تو مهيا ك11سبد

 به هيچي بسي كارشان سخت شد  از آن مردمان، واژگون بخت شد

 13اند رحصار ز خانه برون شد شب  آقا شير والا تبار] آن [21امير

 به شكلي غريب و بصولت عجيب  بديد او يكي جانور با نهيب

 بگفت الحذر، كارمان گشت سخت  بلرزيد بر خود، چو شاخ درخت

 دل از زندگانيش بگسسته شد  زبان در دهان از سخن بسته شد

 هراسان و بسته زبان آمدي  سوي قهوه خانه دوان آمدي

 همه جمع بودند ز برنا و پير  در آن قهوه خانه خلايق كثير

 بگفت الامان، گشتم از عمر سير  بديدند آمد هراسان امير

 اس پرخون شدهدو چشمش چو دو ت  بديدند حالش دگرگون شده

 هراسان چرا نيمه شب آمدي؟  چرا با تعب امدي؟: بگفتند

 امير دلاور دهان باز كرد  ز شرح بلا قصه آغاز كرد

 مرا داده از نو خداي جهان  همين قصه گفتا  بر حاضران

 بديدم يكي جانور در كنار  ز خانه شدم در ميان حصار

  او رخم گشت، زردكه از حملة  بمن هم چو شير ژيان حمله كرد

 14دهانش بسان عبا كاهكشي  دو چشمش چو دو شعله آتشي

 بدستش يكي گرزه گاوسار  بدي در كلفتي بسان چنار

 بسان سبد بر سرش تاج بود  اگر چه به چشمم هوا عاج بود

 بر احوال من نمائيد رحمي  به تاراج برده يقين مال من

  مردمان ياريمبود واجب اي  ببينيد گرديده خون جاريم

 ببينيد بهر تقاص آمدم  به نزد شما التماس آمــدم

 حميت كجا رفت، غيرت چه شد  اَيا نوجوانان محبت چه شد

  بجوش آمدند51چو ديگ خزينه  در خـروش آمــدند[....] 



 به عزم جدل صف بياراستند  جوانان ز جا جمله برخاستند

 كه در نزد فيل آمدندچو شيري   همه دست بر چوب و بيل آمدند

 اند ر سبد بلرزيد جسم سگ  بكف حربه بگرفته از خوب و بد

  
  

سرآسيمه شدن مسلمانان در قهوه خانه و برون آمدن و احاطه كردن حصار و نظر كردن به آن جانور عظيم و ترسيدن مردم : داستان دويم
  از صولت جانور

  خام دهاز كوزه اي دمادم مي  بيا ساقي از نو مرا جام ده

 نما فصل دي گلشنم از آن مي  روشنم بده ساقي از آن مي

 هر آن چيز بگذشته، سازم عيان  روم من ز نو بر سر داستان

 رسيـدنـد جملـه بـرون حصار  از يميــن و يـســار[...] 

 سر مردم از جنگ آن سوخته  بلا آتش جنگ افروخته

 نگ لرزيده شددل مردم از ج  چون آن جانور صولتش ديده شد

 ز غيرت كشي سوي ميدان شده  تن خلق چون بيد لرزان شده

 بهم خورد مردم، بسان رمه  به مردان بسي اوفتاد همهمه

 اگر كه سبد عزم ميدان كند  يكي گفت اين، قريه ويران كند

 يكي گفت، بهر عيال آمده  يكي گفت، برقصد مال آمده

  ريزان بسر خاك كرديكي اشك  يكي جامة جان ز غم چاك كرد

 يكي گفت گرگ فرنگي است اين  يكي گفت خرگوش جنگي است اين

 يكي گفت ببر بيان آمده  يكي گفت شيــر ژيــان آمــده

 است اين رومي يكي گفت رومي  يكي گفت هندوي هنديست اين

 بي پر است] اي[يكي گفت پرنده   بي سر است] اي[يكي گفت درنده 

 يكي گفت اين نر بز ماده است  بو داده استيكي گفت اين، جن 

 است اين يكي گفت قزاق رومي  يكي گفت سالار روسي است اين

 يكي گفت عطار دريايي است  يكي گفت بقال صحرايي است

 يكي گفت برقصد خونريزي است  يكي گفت شغال پاييزي است

 يكي گفت اين گاو رشتي بود  بگفت آن يكي، گرگ دشتي بود 

 يكي گفت از مستبدين بود  بگفتا يكي از شياطين بود

 يكي گفت ماهي رشتي است اين  بگفتا يكي خرس دشتي است اين

 يكي گفت از نسل برزو بود  يكي گفت اين بچه كوه بود

 دل خلق فارغ از اين غم كنيد  يكي گفت عرضش به حاكم كنيد

 درگاه االله رويمبه صد عجز   رويم] مصلاّ[يكي گفت بايد 

 كه گرديم شايد ز دستش خلاص  يكي گفت نزدش كنيم التماس



 گوش دار يك عرض داريم، همي  بگفت حاج، آن شخص والاتبار

 فقيريم، بي چيز و بي مكنتيم  ايا جانور ما همه رعيتيم

 ايا مرد جنگي به ما كن صواب  ز خوف تو هستيم در پيچ و تاب

 ]بر احوال مردم نما  تو رحمي  نما بهشت فقيران، تو رحمي[ 

  است61مال حاج آقا ممد[...]   رجوعي بر ما نه خوب و بد است

 كه ما جمله هستيم گدا و فقير  برونزد وهر چه خواهي بگير

 كنيم دعايت بحق خدا مي  كنيم تو را روز و شب، ما دعا مي

 جوابي نگفتا سگ از خوب و بد  نرفت اين سخن ها بگوش سبد

 فتادند در خوف و در اضطراب  چو ديدند اينك نيامد جواب

 به جنگ سبد، تن بياراستند  جوانان ز جا جمله برخاستند

 به جنگ سبد جمله جزم آمدند  و رزم آمدند] شسته[ز جان دست 

  
  

وشيدن و به جنگ رفتن و تير خوردن او و به جنگ سبد و وداع آقا شير اهل بيت خود را و زره پ[. . .] آمدن نوجوانان و دليران: داستان سوم
  مدد خواستن از اهل قريه

  
 مرا هوش اور از آن مستيم  هستيم بده ساقي از آن مي

 كه از انقلابش كنم آشكار  خوشگوار بده ساقي از آن مي

 ز كنج دهانم مقفل  كنم  به نام سخن سوي مقبل كنم

 بر دوستانم حكايت كنم  ز طبع روانم روايت كنم

  آن دم آواز كرد پسرهاي خود  آقا شير باب جدل باز كرد

 به نزد شما من سر افكنده ام  بگفتا جوانان فرخنده ام

 از اين ورطه پايم فروشد به گل  حلالم نماييد از جان و دل

 در اين جنگ كشته خيالم كنيد  جوانان نوخط حلالم كنيد

  در اين زمانمنم پير و بيزار   اندر جهان شما را بود حسرت

 سلامت بماند جان شما  كنم جان خود بر شماها فدا

 نديدم چنين جانور پرشرار  بسي عمر كردم در اين روزگار

 ندانم شوم كشته از تير او  چو با اين سبد من شوم روبرو

 شماها بمانيد با غم قرين  چو افتاد جسمم بر روي زمين

 17اند ر عراق نماييدشمار و   چو افتاد نعشم به ميدان تفاق

 فغان از زمين تا ثريــا كنيــد  بر حكمران محشري پا كنيد

 جهان شد به ما تيره حال و تباه  رسانيد، بر عرض فرمانــروا

 پر ز پيروزي و شادي است[ جهان]  بگوييد مشروطه آزادي است



 به هر خوب و بد استراحت رسيد  ز مشروطه گوئيد، راحت رسيد

 رسيده تو را در فلك افتخار  ان، مير والا تباراَيا حكمر

 ز لطف تو آسوده ايام باد  ز عدل تو گرگ و غنم رام باد

 برون شد نفاق و عيان شد تفاق  اند ر عراق چو افتاد، ظل تو

 بزير سبد توله سگ آمده  مـــــا مستبد آمده] …[

 بدين استقامت دخليم دخيل  ز بهر خلايق لب سلسبيل

 ز احسان تو دست فقيران بگير  اند ر سرير  عدل بنشينيچو بر

 وارد شده يك پلنگ]…[  عطا كن تو فراش و توپ و تفنگ

 به عزم جدل تن بياراستند  همين گفت آن دم زجا خاستند

 بشد خشمگين هم چو شيران نر  بزد پرِ مردانگي بر كمر

 ز كين، دست بر تيغ خارا زدي  دليرانه سر دست بالا زدي

 گرفته به سر پنجه يك دسته بيل  كف آورده بر لب همان نره فيل

 چنان نره شيري كه بيند شكار  خراميد بر عرصة كارزار

 كند توتيا كوه الوند گرز  بنازم از آن صولت و فرّ و برز

 بلرزيد از هيبتش دشت و كوه  ز نعلين او شد زمين در ستوه

سنت از اين دست و سمك گفت اح  سما گفت بر صولتش آفرين

 تيغ

 دو لب را بدندان فشاريد سخت  بلند كرد چوب، همچو شاخ درخت

 تو گفتي نباشد هماورد او  بشد پهلــوان بــا سبــد روبرو

 براي زدن عزم را جزم كرد  رزم كرد قدم راست كرد و همي

 سبد بهر داور دلير آمدي  چماقش ز بالا به زير آمــدي

 يكي تركه از ضرب بشكسته شد  يل دسته شدچو روي سبد جاي ب

 بماند از جدل هر دو بازوي او  چو تير كمان خورد بر روي او

 بگفتـــا فـرو بر تنم رفته تير  ز پا اوفتاد آن جوان دلير

 دريغا از آن پـــر دل رزم سار  دريغا از آن گرُد گردن فراز

  حصارتفو بر وفاي تو نيلــي  تفو باد بر گردش روزگار

 دلش غرق خون بود و حالش فگار  به صد حيف آمد برون حصار

 گريزان ز دست حريف آمدم  بگفتا به تن، من ضعيف آمدم

 كه تيرش چنان تيــر برزو بود   كوه بود81گمـانم كه كلتكنه

 كه سر تا به پا جسمش از آهن است  گمانم كه آن تير رويين تن است

 گر آيد كند خانه را سرنگون  ــرونببنـديــد در را نيـايـد ب

 دو دستي بيفتاد بر پشت در   آن شير نر91حسين ابن معصومه

  اوفتدا21 و دمر02بيست او كلوم  چنان خرس، بر پشت در اوفتاد



 ز رستم مگر قوت آموخته   در دوخته22دو پنجه به زلفين

 ببلعد همه خلق اين خانه ها  بگفت اين سبد گر بود اژدها

 جدا از تن من اگر سر كند   نگذارمش باز اين را كندكه

  
  

ديدن مردم صورت آقا شير را خون آلوده و بجوش آمدن جوانان با غيرت به قصد انتقام و مانع شدن يكي از روسا با جمع : داستان چهارم
  آوري اهل قريه و متفق شدن به جنگ سبد و صدا را به يا علي بلند كردن
 صاف اَيام ده از آن خوب مي   جام دهمرا ساقي از نو يكي

 چنان تيز تيغ زبانم كند  چنان شهد شكر نمايم كند

 دهان را پر از شهد و شكر كنم  هاي دفتر كنم گلستان ورق

 كنم عرض در مجلس حاضران  يكي داستاني ز طبع روان

 چو ديگ خزينه بجوش آمدند  در خــروش آمدند] …[

 پي انتقام دليران شدند  دز نو باز برسوي ميدان شدن

 نمائيد جمع رئيسان خبر  23يكي گفت اي خلق ما زوله سر

 روان بر زبانش شدي الامان  فرستاده بر خانه ها شد روان

 بدند خواب خوش، جمله بيدار كرد  رئيسان ده را خبردار كرد

 بگفتا از اين جانور الحذر  كرد از جانور شكايت همي

 جهت اين كه آمدم خون بجوش  پر ز هوشبگفتا، اَيا مردم 

 رسيده چنان اژدهاي دو سر  به حصن آقا شير يك جانور

 ز پيكان او جان در آزار شد  ز تيرش آقا شير ناكار شد

 چو برزو فتاده ميان حصار  به خون غوطه ور گشت آن نامدار

 بكوشيد، هنگام مردي بود  شما را اگر درد و عاري بود

 گرفتند ره را ز دنبال وي   گفتار آن نيك پيرئيسان ز

 غضبناك، حال و فكار آمدند  و را از يمين و يسار آمدند

 بشد اين بلا نازل از آسمان  بداديد بس كاه و جورا گران

 بديدند افتاده آن نامــدار  ها درون حصـار رسيدند آن

 اند كي كرد بر زخم او[ نگه]  به نزد آقا شير آمد يكي

 بگفت تير كلتكنه كوه بود  ان ديد خونش چنان جوي بودرو

 تو را جان تلف سازد اي محترم  24دم ديگر اين زخم سازد ورم

 سپاري تو جان را وصيت نما  قبول از وفا اين نصيحت نما

  از عضب كرده خشم52به علاف ها  يكي گفت اين جانور را به چشم

 م چيز بفروختيدبه مقدار ك  بگفتا بسي جان خود سوختيد

 نموديد خود از جهالت طرف  ورا آنكه با شخص افزودن شرف



 وصي نبي وارث هشت و چهار  به آقاي باغيرت باوقار

 شما اين بلا پر خطر كرده ايد  ز فرمان او سر بدر كرده ايد

 سبب آنكه گشته بلا ناگهان  نمك ناشناسيد اي مردمان

  چنين جانور رفته بود62ميقانبه   مرا اين وصيت پدر كرده بود

 و را نـام نــر غول جــادو بود  بگوئيد اين جانور او بود

 سبدگاه گردد چو نر بز شود  گهي سگ بگردد، گهي دزد شود

 كند شما را يقين جان تلف مي  كند چو آمد سوي جنگ كف مي

 بريزيد بر پشت بام بي درنگ  بياريد بيل و تفنگ و كلنگ

 كنيد اين مكان را سراسر خراب  ه مانند تير شهاببه يك دفع

 رسانيد بر آسمان يا علي  همه نامداران به صوت جلي

 پر از گرد آن دشت ناورد گشت  به چرخ چهارم بلا گرد گشت

 يكي دست به چوب و يكي بر تبر  جوانان چو شير ژيان حمله ور

 يل بوديكي لب پر از كف چنان ف  يكي بر كفََش دستة بيل بود

 يكي بر كفََش تيغ آتشفشان  27يكي دار قالي گرفته به شان

  نموده سپر82يكي آرد بيزي  يكي دست بر دستة پاشنه گر

 زمين زين خبر در تلاطم فتاد  هاي و هويي به جسم اوفتاد در آن

 بلرزيد از گاو ماهي دو شاخ  فلك گفت آخ و ملك گفت واخ

 خروسان عرش هم ز گفتار ماند  به نظاره، گردون ز رفتار ماند

 ز حربه در آن دشت خرمن بدي  دليران بسي آهنين تن بدي

 بناورد گردان، زمين تنگ شد  اندر آن جنگ شد بسي گير و دار 

 يكي ميخ گيوه يكي پر كاه  خراشيدة ماهي تراشيده ماه

 چه خفاش ها در پرش آمدند  دليران بسي در برش آمدند

 رسيدند گردان گردن فراز   و گدازبرون طويله بسوز

  
  

  به فرمان رئيسان و احاطه كردن اطراف طويله و فرمان جنگ دادن ] …[يك دل شدن خلق : داستان پنجم
 به نام شريعت ز كوثر بده  مرا ساقي از جام احمد بده

 ز عشق حقيقي به جوش آورد  كه ما را بهوش آورد از آن مي

 را] …[هم شرح جنگد  ز جسمم برون آورد درد را

 شتابان به هر سو بسان رمه  به دور طويله رسيدند همه

 دهيد اي سپه گوش، بر حرف من  يكي از رئيسان بگفت اين سخن

 دگر هر چه باشد، سوي بام شود  يكي دست بر در نگهبان شود

 بمانند غربال بر پشت بام  بيائيد اي مردم نيكنام



 ائيد گنبد چنان پنجرهنم  29به ضرب كلنگان با هيبره

 درِ آن مكان را بهم سوختند   افروختند31 بر در طوله03ورك

 روان شد به هر سو صداي تفنگ  رئيسان بدادند فرمان جنگ

 يكي زد به حلقه، يكي زد به در  يكي رفت پيش و يكي رفت سر

 يكي كرد گريه، يكي كند موي  هاي و يكي گفت هوي يكي گفت،

 يكي گفت چپ و يكي گفت راست  33 يكي گفت واست23يكي گفت بجي،

 يكي زد بپا و يكي زد به سر  يكي گشت داخل، يكي زد به در

 يكي كرد قارت و يكي كرد قورت  يكي جيغ جيغ و يكي هارت و پورت

كند، يكي سنگ  يكي خشت مي  يكي سر بزير و يكي سربلند
 كند

 ران بديبه دور سبد تيربا  گلوله به مانند باران بدي

 زدند پر دلان دست، قائم به سر  گلوله نشد بر سپر كارگر

 غضبناك، دل پر زخون آمدند  ز او پر دلان بر درون آمدند

 سر جانور جملگي ريختند  به بحر بلا تن بياويختند

 سبد را اجل دست به دامان رسيد  ز سقف سرا چوب گردان رسيد

 چنان برگ هستي نمودسبد را   چو آن حرب ها ميل پستي نمود

 سبد را چنان توتيا شد جسد  ها بر سبد فرود آمدن آن حرب

 كه آن توله سگ دزد بدنام بود  يكي توله سگ در سبد دام بود

 برون ناله آن زبان بسته شد  شكسته سر از حرب بيل دسته شد

 ز خوفش دليران به لب جان رسيد  صدايش بگوش دليران رسيد

 همه چوب بر تاركش كوفتند  بر آشوفتنددليران به يكجا 

 چو آهنگري كو بدر ميخ كوفت  يكي بر سرش با دم سيخ كوفت

 يكي بر سر سگ بزد با تبر  34يكي زد به او با دم پاشنه گر

 يكي دست بر پا بهش ميل زد  يكي دسته پارو، يكي بيل زد

 كه گفتند جمع يلان آفرين  يكي از عقب با لگد زد چنين

 چنان سارباني كه اشتر زدي  از قفا بروي اخگر زدييكي 

 و را روح از تن برون رفته شد  يقين كردند آن جانور كشته شد

 دو صد شكر كشتيم ديو سفيد  بگفتند مشعل به پيش آوريد

 بديدند خون سگي ريختند  ز سقف سرا مشعل افروختند

 دند ش53خجالت زده زين عمل چب  دليران همه در تعجب شدند

 يكي لند لند و يكي دنگ و شنگ  يكي قدقد و يكي دنگ دنگ

 زدندي دو دست تاسف به سر  نگاهي نمودند برِ يكديگر

  



  

  در ميانه طويله و سرزنش نمودن از يكديگر] …[كشته شدن سگ و خرد كردن سبد و جمع شدن دليران: داستان ششم
 خوشگوار بده جرعه اي ز آن مي  بيا ساقي، اي ماه رخشان عذار

 هدايت ز جام شريعت نما  از ان باده ما را هدايت نما

 به يك جرعه كن كيميا حاصلم  چنان ساز آهسته از آن دلم

 ز نو اين زمان قصه خواني كنم  ز طبع روان درفشاني كنم

 بكشتند توله سگي در سبد  رئيسان چو ديدند آن كار بد

 ن شويم مسخرهبه ملك فراها  يكي گفت، اي مردم بي سره

 خطاهاي ميقانيان تازه شد  اند ازه شد به ما اين چنين جنگ

 اند ر عطش سرو جان فتاديم  پس آنها نموديم ما سرزنش

 شديم نزد همسايگان، ما خجل  بمانديم در كار خود منفعل

 سر به زير]…[نمودي   يكي خشم كرد و بگفت اي امير

  تو يك قريه را در تعبفكندي  چه آوا بپا كردي اين نيمه شب

 سر مويت از تن بر آشفته بود  سگي در ميان سبد خفته بود

 گمانت كه ضحاك جادو بدي  سگي در ميان ترازو بدي

 بپيچيد بند سبد گردنش  بدي توله سگ در سبد مسكنش

 گمانت كلتكنه كوه بدي  دوان آن سگك در ترازو بدي

  من از غصه برگشته ايدبه سوي  اَيا خلق بي مخ سگي كشته ايد

 شما جمله مخلوق، ما زوله سريد  بگفتند از اين قصه روتان سفيد

 به پرخاش جويي با يكديگر  دو تن از رئيسان بهم كينه ور

 تو گفتي پي حكم االله رويم  رويم] مصلاّ[تو گفتي كه با يد 

 تو گفتي بود اژدهاي دو سر  تو گفتي نباشد چنين جانور

 تو گفتي كه روئين تن است و خشن  لعد همه مرد و زنتو گفتي بب

 خيالي به رسوايي ما كنيد  يكي گفت، اين قصه كوتاه كنيد

 خبر دار گردند همه شيخ و شاب  چو فردا بلند آيد اين آفتاب

 قصه كوتاه شود] كاين[بكن فكر    ما شود همين گوي بدنامي

 د مصلحتقسم خوردن ما بو  رئيسان ده را بشد مشورت

 دليران آن قريه برنا و پير  از صغيــر و كبيــر] …[

 كه با كس نگونيد از خوب و بد  قسم ها بخوردند ز جنگ سبد

 به جايي نشد اين سخن مشعله  از آن حرف ها قول صاحب سره

 زر از نهان هيچ افشا نشد  به اطراف سربسته گويا نشد

 او مخبر است] …[ز جنگ   هر ان كس مكانش ز دنيا در است

 نكردنــد نـزد كسي آشكـار  بنازم به آن شرط و قول و قرار



 سبد خون خود را كند انتقام  مگر آنكه محشر نمايد قيام

 جملــه رســوا شوند]…[  به محشر در اين جنگ افشا شوند

 باختر[ الي]ز مشرق، ز مغرب    اگر بنده واقف بدم زين خبر

 كه آگاه گردند پير و جوان  ستانبگفتم از اين دا تمامي

 بگفتم از اين جنگ اين داستان  اگر طبع شوم بدي در جهان

 سبد شد چنان كشته در كارزار  بماند ز من در جهان يادگار

 به محشر چه گويند جواب سبد  ز تقصيــر آنــها خدا بگذرد

 ببخشد خداوند او را بهشت  هر آن كس كه اين داستان را نوشت

 كند رستگارش خداي جهان  آن كس كه سركرد اين داستانهر 

 شود ياورش قادر ذوالمنن  هر آن كس كند گوش بر اين سخن 

 هم از حوض كوثر كند آب نوش  هر آن كس كه اين داستان كرده گوش

 شود خوشدل از قهر يزدان پاك  هر آن كس كه كرده سبد را هلاك

  خوشدل از رحمت كردگارشود  هر آن كس كه اين قصه كرد آشكار

 دعا كار ايشان به هر صبح و شام  را رسانـــم سلام] …[

 روا دار نيست ورا انتقامي  سبد بيش از يك چوب مروار نيست

 بود خون يك سگ به عالم دو قاز  به خون سگي ار بسوز و گداز
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